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اینسیلنمیایستد؟
گروه خبر: آخرین روزهای هفته ای که گذشت برای مردم بخش هایی از خراسان 
رضوی روزهایی التهاب آور و غم انگیز بود. بارش کم  سابقه در مشهد منجر به سیلی 
خانمان برانداز شد؛ سیلی که به گفته مسئولان حاصل بارش 38/5میلی متری 
باران در کمتر از 40 دقیقه بود. ســازمان هواشناســی می گوید از چند روز قبل 
از وقوع سیل نسبت به رخداد آن هشــدار داده است. متولیان مدیریت بحران 
خراسان رضوی و به ویژه مشهد غافلگیر شده اند. آمارهای رسمی قربانیان سیل را 
تا لحظه نوشتن این گزارش 8 فوتی و 2 نفر مفقودی اعلام کرده اند، در عین حال 
برخی خبرهای غیررسمی هم از مفقود شدن 12 شهروند حکایت دارد. در این 
بین تنها مسئول عزل شده تاکنون مدیر بحران شهرداری مشهد است؛ اقدامی 

که به دستور استاندار خراسان رضوی صورت گرفت. 
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براساس اخبار منتشرشده شهرهای فیروزه، نیشابور، درگز، فریمان، مشهد، 

خواف، تربت جام، بینالود و طرقبه شاندیز، سبزوار، جغتای، جوین، سرخس، 
رشتخوار، داورزن و کلات در روزهای گذشته شاهد وقوع سیل بوده اند. به گفته 
حســین ظفری، سخنگوی مدیریت بحران کشــور  تا روز گذشته 14 راه فرعی 
روستایی مســدود بوده و کمک و نیروی امدادی از مسیرهای جایگزین به این 
روستاها ارسال می شود او همچنین تاکید کرده که شرایط برق در استان پایدار و 
آب رسانی با تانکر در 11 روستای گرفتار قطعی آب ادامه دارد. آب قطع شده بود 

که با تانکر به آن ها آب رسانی می شود.

مامیدانیم،دوبینمیداند �
سخنگوی ســازمان مدیریت بحران کشــور همچنین درباره مقایسه سیل 
مشهد و سیستان و بلوچستان با سیل دوبی، گفته است که این سه سیلاب اصلًا 
قابل مقایسه نیستند؛ حجم بارش های دوبی و سیستان و بلوجستان و شرایط 
جغرافیایی و توپوگرافی با مشهد قابل مقایسه نیست:»شهر مشهد دارای شیب 

خبر

گروه خبر: مقامات محلی افغانستان دیروز شنبه اعلام کردند ظرف 24 
ســاعت گذشــته در ولایت »غور« در غرب این کشور بر اثر سیل و طوفان 
دست کم 50 نفر کشته و 10 نفر دیگر نیز مفقود شده اند. به گزارش ایسنا، 
مقامات محلی اظهار کردند، سیل نقاط مختلف این ولایت را تحت تاثیر 
قــرار داده و تاکنون 2000 خانه مســکونی و 2500 مغازه تخریب شــده 
است. رگبار و سیلاب راه ولایات »هرات« و »فراه« که همجوار با ولایت غور 

هستند را نیز مسدود کرده است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، افغانستان در ماه گذشته شاهد بارش 
شــدید باران و ســیل بوده که تلفات جانی و مالی برجای گذاشته است 
در همین حال، طی روزهای اخیر ولایت »بغلان« این کشــور نیز شــاهد 
بارندگی شــدید و جاری شدن سیلاب بوده است که خسارات زیادی نیز 
برجای گذاشت. سازمان بین المللی »نجات کودکان« در گزارشی ضمن 
ابراز نگرانی از پیامدهای ویرانگر سیلاب در ولایت »بغلان« واقع در شمال 
افغانســتان اعلام کــرد حدود 40 هــزار کودک در ایــن ولایت خانه های 

سیلدرافغانستانبا۵۰کشته
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ادامه ی باران و تگرگ در خراسان 

گزارش
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گزارش
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نگاهروزنامهنگار

اضافه کنید صدها جنگی که در تاریخ بر آن ها نقطه پایان گذاشــته 
شد و آرامش را برای مدتی حکمفرما کرد. سیاست عرصه امتیاز دادن، 
گرفتن، عقب نشینی و تهاجم است؛ هر کدام در زمان مناسب خود. 
تخاصم و بحران در روابط را باید در نقطه ای، رها کرد. زمانی قرار بود 
جنــگ ایران و عــراق تا فتح بغداد ادامه پیدا کنــد اما زمانی که پای 
تحلیــل روی زمین قرار گرفت، نتیجه این شــد که باید به این جنگ 
فرسایشــی خاتمه داد. مرحوم هاشمی رفســنجانی تا سال ها آماج 
حملات تندروها و متهم به نوشاندن زهر به امام خمینی بود تا اینکه 
رهبری در ســال13۹۹ پذیرش قطعنامــه در آن مقطع را »عاقلانه و 
مدبرانه« خواندند و پایان دادن به جنگ هشت ساله، از لیست اتهامات 

تندروها علیه مرحوم هاشمی خارج شد.

بهمن 13۹8، در تجمع محدودی که مقابل ساختمان اصلی 3 
وزارت خارجه برگزار شــد، »مرگ بر سازشکار منافق« یکی از 
شعارهایی بود که خطاب به جواد ظریف داده شد. جریان های تندرو و 
دلواپس اما نه آن روز و نه امروز نگفته اند گزینه بدیل آنان برای سازش 
و مذاکره چیســت؟ آنها پاســخ نمی دهند که اگر تصمیم نظام برای 
مذاکرات و پیشبرد آن توسط روحانی و ظریف نادرست بود، خود چه 
پیشــنهادی برای حل بحران و رفع تحریم ها دارند؟ شاید تصور شود 
راه حل شان، استفاده از شرایط بازار انرژی و شل گرفتن تحریم های 
نفتی از سوی دولت آمریکا و فروش ۹0درصدی نفت به چین است. 
این راه هر چه باشــد، راه حل نیست. آیا فردا که ترامپ رئیس جمهور 
شد، این راه حل همچنان کارساز است؟ بعید می دانم چین که الان 
نفت ارزان قیمت تخفیف خورده ایران را خریداری می کند، اگر زمانش 
برســد ایران را بــرای منافع ملی و تجاری  خود بــا آمریکا – که به قول 
روزنامه همشهری 1500 میلیارد دلار است – معامله نکند. بنابراین، 

راه حل علاج درد است، نه تزریق مُسکن.

سیمون کابوئلا مِی، استاد فلســفه، درباره نگاه عملگرایانه به 4
ســازش در مقاله ای نوشــته است: »ســازش وضعیت موجود 
را بهبود می بخشــد یا حداقل آن را بدتر نمی کند.«* سازش به معنای 
دوستی و برادری نیست. قرار نیست فردا رئیس جمهور ایران و آمریکا 
دست در گردن هم بیاندازند. اما کشورها نباید اجازه بدهند که بحران 
روی بحران انباشــته شود و کلاف ســردرگم شود تا د ر نهایت باز کردن 
آن از دست هیچ کس ساخته نباشد. ســال 13۹۹ با استادی ایرانی – 
آمریکایی گفت وگو می کردم. نکته ای از میان تمام حرف هایش بیشتر 
در ذهنم مانده اســت. او گفت طی ســال های پــس از انقلاب انقدر 
پرونده های میان ایران و آمریکا در هم تنیده شــده که دیگر به سختی 
بشــود آن ها را حل کرد. اگر در دهه ۷0 مثلًا 10 پرونده میان دو طرف 
باز بود، حالا به 1000 پرونده رسیده که همه به یکدیگر مربوط هستند 
و حل کردن شان آســان نیست. تندروها طی سال های گذشته آنقدر 
مســائل مختلف را بزرگ کردنــد که در عمل، برخــی پروژه ها با اصل 
ساختار یکی شدند. در چنین نگاهی، پذیرش شرایط جدید به رسمیت 
شناخته نمی شود و آن کسی که تلاشی برای شکستن این فضا بکند، 
به سازشــکاری و خیانت متهم می شــود. اما سازش، خیانت نیست؛ 
عین سیاست است. گاهی برای حفظ یک ساختار باید تصمیم هایی 
ســخت گرفت. یک ساخت سیاســی باید مردم خود را در نظر بگیرد؛ 
نه فقط هواداران پاکار را. وقتی هر مسئله به عنوان یک خاکریز محسوب 
و ادبیاتــی احساســی حــول محــور آن تولید شــود، تصمیم گیری و 

عقب نشینی را سخت و حالت تهاجمی را دیکته می کند. 

برخی ممکن اســت تصور کنند که صحبت از اصل ســازش ۵ 
بــه معنــی وادادگــی و کنــار گذاشــتن توانمندی هاســت. 
درحالی که مســئله بر ســر ضرورت محاســبه هزینه–فایــده درباره 
مسائل، پذیرش شرایط جدید و شجاعت تصمیم گیری های جدید 
اســت. ما در حکمرانی داخلی و سیاست خارجی به یک توازن نیاز 
داریم. مهم اســت که ســرزمینی به نام ایران و مردم آن را در اولویت 
اول و غیرقابل تغییر قرار دهیم، ســپس به سیاســتگذاری بپردازیم. 
درعین حال، سازش فقط مربوط به کشورهای دیگر و عرصه سیاست 
خارجی نیســت. گاهی نیاز اســت با مردم خود و درون مرزهایمان، 
دســت به سازش بزنیم. مســائل جاری در کشــور، خاکریز و سنگر 
نیســتند و جامعه نیز میدان جنگ نیست. هرچند که در جنگ هم 

عقب نشینی وجود دارد.

* نقــل قول برگرفته از مقاله Friderike Spang پژوهشــگر ارشــد 
دانشگاه لوزان در فصلنامه Political Studies Review انگلستان.

28بهمن ماه 135۹ روزنامه جمهوری اسلامی از قول شهید آیت الله 
دکتر بهشتی می نویســد: »ای مردم! اگر امروز از شما بپرسند که آیا 
می خواهید در برابر مشکلات مقاومت کنید و با توکل بر خدا تا آخرین 
نفس با دشــمنان بجنگید و یا حکومتی ملی  گــرا و میانه  رو و طرفدار 
آمریکا در ایران سر کار بیاید، نظر شما چیست؟ آیت  الله بهشتی پس از 
اینکه مردم با شعار »مرگ بر آمریکا« واکنش نشان دادند، اظهار داشت: 
آقای ریگان! بشنو، این فریاد خشمگینانه ملت ما را ببین. آیا می شنوی 
این ملت هنوز با همان شــکوه و با همان خــروش که در ماه  های دوم 
سال 5۷ شعار مرگ بر آمریکا ســر می داد، امروز هم با همان خروش 

و با همان قهرمانی فریاد دارد که مرگ بر آمریکا و مرگ بر سازشکار؟«
آیــا امروز و در ســال 1403، همچنان می توانیم از همین دریچه 
به بحران هایمان نگاه کنیم؟ آیا اگر شــهید بهشتی اکنون زنده بود 
و توســط تندروها از زمره انقلابیون خارج نشــده بود، همان حرف 

سال135۹ را تکرار می کرد؟

شرایط امروز ایران چه از لحاظ تفکر غالب در میان مردم، وضعیت 1 
اقتصــادی، رژیم تحریم هــای اعمالی، وضعیــت بین المللی و 
سیاست داخلی بســیار متفاوت از دهه های 50 و ۶0 است. ابتدای 
انقــلاب و تا پایان جنــگ ایدئولوژی غالبی وجود داشــت که به طور 
طبیعی، با تغییر نســل و شــرایط، دایره معتقدان آن به مرور و با گذر 
زمان کوچک تر شد. برخی از این ایده ها به طور کامل دست شستند و 
جریان هایی تلاش کردند قرائت جدیدی ارائه دهند. اما هر چه بود این 
دایره کوچک تر شد و ناخودآگاه با گذر چند دهه، افرادی از آن بیرون 
رانده شدند و افرادی نیز به خواست خود محدوده شمول این ایده ها را 
ترک کردند. این تغییر به اندازه ای بود که السابقون مبارزات انقلابی نیز 

با برچسب هایی از جمله »سازشکار«، غیرخودی تلقی شدند. 
اگر بخواهیــم نگاهی طیفی بــه این دســته بندی که همچنان 
درون ســاختار حاکم تعریف می شوند، داشته باشیم؛ یک سر طیف 
آرمان گرایان متصلب قرار گرفتند و یک سر طیف، آن هایی که معتقد 
به لــزوم بازنگری در شــیوه ها و رویکردها بودند. طیــف آرمان گرا هر 
زمان که توانســت قدرت را به دست بگیرد، نهایت تلاش خود را برای 
پیاده سازی نگاه ایدئولوژیک محض به کار برد. شاخص ترین نمونه آن 
وضعیت کشور در سال های 1384 تا 13۹2 است. سال 13۹2 زمانی 
که به خاطر یک اشتباه محاســباتی، قدرت از دست این گروه خارج 
شــد، هزینه سازی و سنگ اندازی در مسیر تغییر را در دستور کار قرار 
دادند. در نهایت، روندی که از سال 13۹8 با خالص سازی ورودی های 
مجلس یازدهم آغاز شــد، در انتخابات ریاست جمهوری 1400 اوج 
گرفت و در 1402 به کمال رسید تا دیگر اشتباه محاسباتی پیش نیاید؛ 
شــواهدی هم وجود ندارد که انتخابات 1404 تجربه ای غیر از ســه 
انتخابات پیشین باشد. با قبضه کردن قدرت توسط تندروها و رونمایی 
از نسل جدید آن ها که به طور مستقیم و غیرمستقیم تربیت یافتگان 
یک جریان فکری-سیاســی خاص هستند،  هزینه سازی جای خود 
را به »دستاوردســازی« داد. تریبون هایی کــه روزی در اوج مذاکرات 
هســته ای »از هیروشــیما تا لوزان« و »شــطرنج با گرگ ها« را پخش 
می کردنــد، حالا بر این طبل می کوبند که نه تنها نیازی به گفت وگو، 
حل بحران و پرونده های فی مابین با دیگر کشورها – از جمله آمریکا و 
اروپا – نداریم، بلکه در مســیر درست قرار گرفته ایم و حرکتی صعودی 
را تجربه می کنیم. البته، علاوه بر این دسته بندی، یک قوه عاقله نیز 
همچنان در ساختار وجود دارد که به ویژه در شش ماه گذشته، جلوی 

تصمیم های مخربی مثل ورود به جنگ منطقه ای را گرفت.

سازش بخش مهمی از سیاست است. اگر مصالحه و سازش 2
نبود، هنوز در دوران جنگ جهانی اول بودیم؛ چون هیچ وقت 
کنفرانس صلح پاریس تشکیل نمی شد تا به این جنگ پایان دهد. یا 
شاید هنوز اروپا داشت به جنگ های مذهبی 30ساله خود )1۶18 
- 1۶48( ادامه می داد و اکنون شاهد جنگی چهارصد ساله بودیم. 
چراکه هیچ وقت پیمان وســتفالی بسته نمی شد که بخواهد به این 
جنگ ها پایان بدهد. حتی اگر اصلی به اسم سازش وجود نداشت، 
درگیری اخیر ایران و اســرائیل بالا می گرفــت. به تمام این مثال ها، 

سازش،سیاستوخیانت

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

گزارشگر هم میهن 
محسنصالحیخواه

خود را از دســت داده اند. بارندگی شدید و سیل در افغانستان غیرعادی 
بوده و رنج های گســترده ای را به بار آورده است. در هشت سال گذشته، 
افغانستان هشت رویداد بارندگی را با 100 میلی متر یا بیشتر در یک دوره 
48 ساعته تجربه کرده است. سازمان ملل، افغانستان را به عنوان یکی از 
آسیب پذیرترین کشورها در برابر بحران آب و هوا فهرست می کند. به گفته 
کارشناسان، زمستان نسبتاً خشک افغانستان جذب بارندگی را برای خاک 
دشوارتر کرده است. باران سیل آسا و سیل هر سال در افغانستان قربانی 
می گیرد، به ویژه خانه های گلی در روســتاهای دورافتاده آســیب پذیری 
بیشتری دارند. به گفته سازمان ملل، افغانستان ششمین کشوری است که 
بیشترین آسیب پذیری و کمترین آمادگی را در برابر تغییرات اقلیمی دارد. 
افغانستان کشوری است که به شدت در معرض بلایای طبیعی مانند زلزله، 
سیل، ریزش بهمن، رانش زمین و خشکســالی قرار گرفته و ویژگی های 
جغرافیایی، ساختار کوهستانی و اقلیم افغانستان و همچنین سطح پایین 

توسعه، آسیب پذیری آن را در برابر بلایای طبیعی افزایش می دهد.

»به هر کس می گوییم برو ازدواج کن می گوید وضعیت اقتصادی چه می شود؟ 
اما معجزه قرآن است که هر کس ازدواج می کند وضعیت بعد از ازدواجش بدتر 
از قبل از ازدواج نمی شود.« این بخشی از اظهارنظر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
است که روز گذشته در دومین رویداد اهداء جایزه ملی جوانی جمعیت عنوان 
شــد. او معتقد اســت که در این زمینه نیازمند باز کردن گره های ذهنی جامعه 
هســتیم:»منظورم این نیســت که در زمان حاضر نیز همان دیدگاه وجود دارد 
قطعاً شرایط و سبک زندگی متفاوت از گذشته شده است اما در صورت توجه به 

فرهنگ قناعت می توان نعمت هایی که به چشم نمی آید را به چشم آورد.« 
رئیســی تاکید می کند که »دولت باید امکانات و مشــوق ها از جمله تامین 
مســکن، پرداخت تســهیلات و وام های ازدواج و اشــتغال را تامین کند. قانون 
جوانی جمعیت باید اجرا شود و سهم هر یک از مشوق ها در فرزندآوری تفکیک و 
شناسایی شود. بین وام ازدواج و وام ماشین باید نقش تسهیلاتی که در فرزندآوری 
بیشــتر است، مشخص شود. مردم از دولت نســبت به تعهداتش طلب دارند و 
کاری به این دولت و دولت های قبل ندارد. 240 هزار خانواده در سراســر کشور 
به مسکن نیاز دارند. 140 هزار خانه تحویل شده و 100 هزار مسکن دیگر هم 

تحویل می شود.«
او همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است که آمار سقط جنین 
متفاوت، بالا و نگران کننده است: »باید جلوی سقط جنین غیرقانونی گرفته شود 
مگر به تشخیص پزشکان حاذق. دختران و پسران جوان باید بدانند سقط جنین 
غیرمجاز از نظر شرعی، قتل نفس است. باید آثار همه از جمله مجری، مباشر 
و معاون سقط جنین برای جامعه روشن شود، آثار اجتماعی آن هم باید روشن 
شود.« رئیس دولت سیزدهم همچنین از دولت و قوه قضائیه خواسته است که 
اقدامات شــان را در حوزه سقط جنین استمرار دهند تا جلوی سوداگری و پول 
درآوردن افراد سقط کننده جنین گرفته شود و موارد خلاف شرع و قانون حتماً 
مورد پیگیری قرار گیرد. او اضافه می کند: »موفقیت ما در افزایش جمعیت و در 
گرو مشــارکت مردم است. یک کارگر شرکتی 12 فرزند دارد و در یکی از مناطق 
محــروم زندگی می کند. »طــلاب« هم پایین ترین دریافتی حقــوق را دارند اما 
فرزندآوری می کنند. دشمن سال هاست این ادراک را بین جمعیت ما جا انداخته 
اســت که »فرزند کمتر، زندگی بهتر« اما حالا معلوم شــده که این نگاه درست 
نیست و رهبری هم به موقع هشدار دادند. باید زمینه برای مشارکت عمومی در 
این امر مهم فراهم شــود.« در مراسم روز گذشته جایزه ملی جوانی جمعیت به 
خانواده ای با 12 فرزند از شهرستان سروستان استان فارس جایزه ملی جوانی 

جمعیت داده شد. 

اگرچه تردیدی در وضعیت بحرانی کشور به لحاظ آمار جمعیتی و ضرورت 
فرزندآوری زوج ها وجود ندارد اما سخنان رئیسی این سوال را ایجاد می کند که 
چه اتفاقی رخ داده که مردم طی دو دهه اخیر ازهمان شــعار »فرزند کمتر« که 
به زعم او ترفند دشــمن است، اســتقبال کرده اند؟ آیا فرزندآوری زیاد در شرایط 
اقتصادی نامطلوب می تواند نیروی انسانی باکیفیت در اختیار کشور قرار دهد؟ با 
توجه به آمار بالای مهاجرت از کشور آیا شرایط کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، 
 سیاسی،  اجتماعی و فرهنگی به گونه ای هست که نیروی جوان و تازه نفس آینده 
را در داخل مرزهای جغرافیایی کشور نگه دارد یا اینکه قرار است فرزندان آینده 
نیز به خیل مهاجران بپیوندند. البته تنها اظهارات رئیس جمهور سوال برانگیز 
نیست،  چند روز پیش هم فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت مجلس 
شورای اسلامی پشنهاد داده بود که با توجه به اینکه پنجره جمعیتی در کشور 
در حال بسته شــدن است »اگر در این پنج سال هر خانواده حداقل بین سه تا 
پنج فرزند به دنیا نیاورد، ما داخل سیاه چاله جمعیتی فرو خواهیم رفت که تبعات 
زیاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد«؛ اظهارنظری که به نظر می رســد با 

مؤلفه های علمی و شرایط امروز جامعه ایرانی همخوانی ندارد. 
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علی پژهان، جمعیت شناس و استاد دانشگاه اظهارات 
خود را با این ســوال از رئیس جمهــور آغاز می کند که چرا 
میزان موالید در سال 1402 نسبت به 1401،  1۷هزار مورد 
و میزان ازدواج در همین مدت 50 هزار مورد کاهش یافته 
است. او به هم میهن می گوید:»تا امروز نگاه رؤسای جمهور کشور به جمعیت، 
نگاهی کمی بوده است. آنها فقط می گویند به جمعیت اضافه کنید اما به کیفیت 
جمعیت توجه نمی کنند. چرا تا امروز سیاست های جمعیتی عملکرد موفقی 
نداشته اند و حتی برعکس عمل کرده اند و سیاست های جمعیتی عقیم شده اند. 
با یک نگاه اجمالی متوجه می شوید که به لحاظ آمار ازدواج،  طلاق و موالید در 
وضعیت مطلوبی به سر نمی بریم. برخی رسانه ها اعلام کرده اند که میزان طلاق 
کاهش یافته است. درحالی که علت این موضوع کاهش آمار ازدواج است. به نظر 
تنها تعداد کمی از افراد جامعه به جوانی جمعیت توجه دارند که باید ریشه یابی 

کرد.« 
او این را هم اضافه می کند که براســاس یافته هــای من و همکارانم مردم به 
فرزندآوری علاقه  دارند اما سوال شــان این است که با کدام رفاه اقتصادی:»آیا 
با گوشــت کیلویی ۷00 هزار تومان و پوشــک و شیرخشــک گران قیمت توان 
فرزندآوری دارند؟« پژهان تاکید می کند که به عنوان یک جمعیت شناس 100 
درصد موافق فرزندآوری اســت. او این را هم می گوید که رشد جمعیت به لحاظ 
اقتصادی، نظامی و... مولد است:»هر قدر جوان بیشتر باشد، تفکر و خلاقیت 
و علم هم در کشور بیشتر خواهد بود. بنابراین نیروی جوان بسیار خوب است اما 
جوانان باید هدفمند بوده و شغل داشته باشند. نمی توان به جوانان آموزش داد 
که زندگی سالمی داشته و حتی ریاضت بکشند اما آنها در عمل مشاهده کنند که 

گزارشگر هم میهن
شادیمکی

وام بدهید، بچه بیاورند
بررسی اظهارات رئیس جمهور در مراسم اعطای جایزه ملی جوانی جمعیت


